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Abstract 
Chenisarnameh is a newly found and unknown poem of Biglari's perception in the 11th 
century, imitating and weighing Khosrow and Shirin Nizami Ganjavi, with the necessity of 
an artistic and more accurate identification of this poem from a two-sided allegorical 
dimension with the goals of identifying the target and also understanding the inferential and 
real connections. Among the allegorical characters of the story and real, imagining 
imaginary characters and implementing these characters in today's world, and the artistic 
recognition of the alphabet in Chenisarnameh and its aesthetics from the allegorical 
dimension, along with their results. It also provides a better understanding of nature and 
human behavior than is possible for people in real life. This research is analytical, 
descriptive and library according to the research questions and hypothesis based on the 
allegorical analysis of human characters are similar to real human beings because the poet 
creates them, but the readers expect the character The allegories of the system should look 
like real characters, full and alive, believable and worthy of attention, and then the allegory 
of the letters in this system is an allegorical and symbolic allegory. The important and main 
allegorical characters in Chenisarnameh are almost the same well-known people who 
appear mostly in romance stories and dramas, these human allegorical characters Conroe 
(female), Lila and Cheneser (male) ) form the triangular shape of the story. In this article, 
researchers try to pursue this goal and examine these allegorical human characters in the 
real world. 
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حروف  هاي انساني و بازتاب تمثيلي بر شخصيت   
  ي غنايي چنيسرنامه تهجي در منظومه

  3زاده ، محمدهادي خالق2كازروني ، سيداحمد حسيني1*محمدجعفر پروين
  چكيده

از ادراكي بيگلاري در قـرن يـازدهم بـه تقليـد و وزن خسـرو وشـيرين نظـامي        منظومه اي نو يافته و نا شناخته  چنيسرنامه
تر اين منظومه از بعد تمثيلي دو جانبه با اهداف تشخيص هدف و همچنـين   گنجوي با ضرورت شناشايي هنرمندانه و دقيق

هاي خيالي و پياده  هاي تمثيلي داستان و واقعي پنداشتن شخصيت پي بردن به ارتباطات استنباطي و واقعي در بين شخصيت
عـد  در چنيسـرنامه و زيباشناسـي آن از ب   (الفبا) نرمندانه حروف تهجيشناخت هها در دنياي امروزي و  كردن اين شخصيت

پـذير اسـت از طبيعـت و     چه در زندگي واقعي براي افراد امكان همچنين شناختي بهتر از آن ها. و به همراه نتايج آن تمثيلي.
ي پـژوهش   ها و فرضيه ه به سوالاي با توجي و كتابخانهدهد. اين پژوهش به صورت تحليلي و توصيف رفتار انساني ارائه مي

سـازد، امـا    هـا را مـي   هاي انساني مشابه موجودات انساني واقعـي هسـتند چـون شـاعر آن     مبني بر تحليل تمثيلي شخصيت
هاي واقعي كامل و زنده، باور كردني و در خور توجه  هاي تمثيلي منظومه مانند  شخصيت خوانندگان انتظار دارند شخصيت

هـاي   شخصـيت نمادين مي باشـد.   تشبيهي و تمثيلروف تهجي در اين منظومه به صورت عد تمثيلي حب از و به نظر برسند،
نامـه   هاي عاشقانه و نمايش اي هستند كه بيشتر در داستان مهم و اصلي در چنيسرنامه، تقريباً همان افراد شناخته شدهتمثيلي 
دهند در  ليلا و چنيسر (مرد) شكل مثلثي داستان را تشكيل مي هاي تمثيلي انساني كونرو (زن)، شوند، اين شخصيت ظاهر مي

هـاي انسـاني تمثيلـي را در دنيـاي واقعـي       جويي و اين شخصيت اين مقاله سعي پژوهشگران در اين است اين هدف را پي
  بررسي كنند.

  هاي انساني، تمثيل چنيسرنامه، شخصيتواژگان كليدي: 
  m.parvin1366@gmail.com ايرانفارسي گرايش غنايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج، . دانشجوي دكتري تخصصي زبان وادبيات 1
  sahkazerooni@yahoo.com . استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر، ايران2
  Asatirpars@yahoo.com . استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج، ايران3
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 مقدمه

ي ادب اسـلامي و نويسـندگان و    ها (آثار مانوي) گرفته تـا دوره  ترين زمان در ادبيات فارسي، از قديمي
انـد) و نويسـندگان و    كـار بـرده   در آثـار خـود بـه   شعراي عارف (كه بيش از همه، زبان رمـز و تمثيـل   

شـود كـه همـه     هـا يافـت مـي    انگيزي از اين تمثيل هاي بسيار جالب و دل سخنوران عصر حاضر، نمونه
كند. تمثيل و به تبع آن تشبيه از  داري اين رشته از ادب نزد ايرانيان مي حكايت از اصالت عميق و ريشه

شود و با طبع و ذوق ايراني سازگاري دارد.  و شيوايي كلام مي عناصر اصلي صور خيال و سبب رسايي
تواند چـراغ روشـنگري فـراروي     هاي هر يك از بزرگان مي از آنجايي كه شناخت دقيق افكار و انديشه

نسل جوان باشد ما را بر آن داشت تا بـراي تحقـق ايـن آرمـان مقـدس، دسـت بـه دامـن چنيسـرنامه          
ادب  و ي علم بيگلاري شديم تا با كمك اين آسمان پرستاره ادراكياز  ميازدهاي غنايي در قرن  منظومه

ي اتصال به حقيقت هستي،  نظيري است كه بواسطه گامي موثر در اين زمينه ارائه كنيم.وي شخصيت بي
ي وقاد او باعث گرديد كه براي بيان حقـايق   ي حساس، و قريحه ي سرشار، روحيه اهل دل بود. عاطفه

هايش گوش به نداي  لاح قدرتمند خود را بكار گيرد و در جهت تحقق اهداف و آرمانو ثبت وقايع س
هـايي   دل دهد كه نتيجه آن اشعار نغز و دلنشين و سخنان زيباي اوست كه چنيسرنامه را با چنـين گـل  

 ها ها خاص يك ملّت است و بعضي در ميان ملل ديگر راه يافته، به ساير زبان فراهم آورد. برخي از مثل
ها، لطف و گيرايي خاصي به سـخن   پردازي شود. به كار بردن تشبيه، مجاز، كنايه، تمثيل و خيال بيان مي

 و نويسـنده  يبيگلاري يك هنرمند واقعـي از شـاعر   بخشد كه نزد ارباب ذوق و ادب روشن است. مي
كند امـا ايـن    ي خود، زمان و روابط و كيفيت تركيب عوامل محيط را احساس مي با قدرت خلاقانه گي

ي ديگـر اسـت كـه روح واقعـي ايـن       ي بيان نيمـه  احساس نيمي از آفرينش هنري اوست، نوع و شيوه
كند. هنر واقعي بيگلاري در اين داستان يعنـي هنـري كـه مضـمون آن      ادراك را احساس و منعكس مي

هاي منفي در آن احساس و ادراك كامل شاعرساخته وپرداخته شـده باشـد،    هاي مثبت و انديشه ديشهان
توانـد راه را بـر تحـول     گـاه نمـي   ها براي هميشه تازه بوده و از طرف ديگر اين تازگي هيچ اين انديشه

  .دايمي شاعر مسدود كند
  

  بيان مساله
آرامش مي ترين عامل سعادت و خوشبختي و بهترين زينتي كه آدمي با آن  مهمي چنيسرنامه  در منظومه

است، اين گوهر ارزنده و گرانبها به زندگي اصالت و » شخصيت«يابد بيان شده است و سخن از تمثيل 
ترين مـدارج افتخـار و شايسـتگي نائـل      بخشد، و انسان را به بالاترين درجات ترقي و عالي عظمت مي
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انساني از اين جهت كه همگي موجودات انساني هستند با يكديگر مساوي و برابرند، اما سازد. افراد  مي
از نظر عقل و فكر و عادات رواني و مشخصات اخلاقي با يكديگر تفاوت دارند، آنچه افـراد را از هـم   

اسـت، بـرخلاف   » شخصـيت «سـازد   كند و ارزش و منزلت هركس را مشـخص و نمايـان مـي    جدا مي
ي چنيسر نامه عناصر عمـده تفكرادراكـي    ها كه در ما اثر غيرمستقيم دارند در منظومه ركبسياري از مح

بيگلاري عبارتند از تصورات ذهني شاعر، تميز، وحدت دادن، تجريد يا انتـزاع، تعمـيم، زبـان عناصـر     
شـود   عمده تفكر از لحاظ منطقي تصورات و تصديقات بديهي است. پس تفكرشاعر زماني حاصل مـي 

ري به ياد فرد آمده باشد يا خيالي كه از پيش معلوم نبوده در ذهن او خطور كند و يا فرد با مسأله كه ام
گيـرد كـه    يا مشكل جديدي مواجه  شود و در صدد حل آن برآيد يا به عبارتي تفكر زماني صورت مي

  مساله يا مشكل خاصي مطرح شود. 
هـيچ وجـه ارزش و قيمتـي     ل سرچشمه نگيـرد بـه  گفتار و رفتار آدمي تا از كمالات نفساني و اعماق د

ي روح و ترجمان دل و رازگوي قلب  است كه نماينده» وحدت شخصيت«ندارد، سخن وقتي حاكي از 
هاي شرافت و كمالات از آن بدرخشد برخلاف تباين و تضاد بين نيات قلبي و سخن كـه   باشد و نشانه

ترين نتايج را در زندگي خواهد داشت. بعد از  تلخاست و بدترين تأثيرات و » ثباتي شخصيت بي«نشانه 
شخصيت در اين داستان ادراكي بيگلاري هدف ديگري را مورد نظر داردكه با اندكي تامـل در داسـتان   

كند. اگـر   بريم. خانواده به عنوان عنصري مهم در ساختار شخصيت انساني، ايفاي نقش مي به آن پي مي
تـرين فجـايع و    هاي روانـي و عقلـي كـه از مهـم     نتايج آن از بيماريفضاي آن سالم باشد بدون ترديد، 

هاي انسان است خواهد بود و يا بالعكس. قوانين زندگي خـانوادگي هرچـه قـدر بهتـر باشـد       دشواري
تـرين ضـعف نظـام     تر و محبت و الفت رشد بيشتري دارد. در دنيـاي امـروزي مهـم    هاي آن محكم پايه

ها به سمت ماديات  اند و توجه بيشتر آن ه به تربيت اخلاقي توجه نداشتهتربيتي در خانواده اين است ك
ي مسايل از جمله مسـايل روحـي، فكـري، غرايـز شـرور و حيـواني        بروز كرده است و نسبت به بقيه

توجه هستند. در داستان ليلا و چنيسر نقش خانواده يا به عبارت بهتر نقش مادر كونرو در داستان را  بي
  كنيم. رزيابي ميتحليل و ا

  
  ضرورت انجام تحقيق

  ي غنايي چنيسرنامه از بعد تمثيلي دو جانبه. تر منظومه شناسايي هنرمندانه و دقيق
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  اهداف علمي 
  هاي انساني داستان تحليل تمثيلي چنيسرنامه با توجه شخصيت .1
هـاي   تشخيص هدف و همچنين پي بردن به ارتباطات استنباطي و واقعي در بـين شخصـيت   .2

ها در دنياي امـروزي   هاي خيالي و پياده كردن اين شخصيت داستان واقعي پنداشتن شخصيت
  ها. به همراه نتايج آن

پـذير اسـت از    چه در زندگي واقعـي بـراي افـراد امكـان     ادراكي بيگلاري شناختي بهتر از آن .3
  دهد. طبيعت و رفتار انساني ارائه مي

 نامه و زيباشناسي آن از بعد تمثيلي.شناخت هنرمندانه حروف تهجي(الفبا)در چنيسر .4

 
  تحقيقگردآوري و شيوه روش 

اي ها از روش كتابخانهروش پژوهش به صورت تحليلي و توصيفي است و براي گردآوري داده
  استفاده شده است.

  
  الات تحقيقسؤ

  هايي تمثيلي انساني در چنيسرنامه شامل چه مواردي مي باشد؟ شخصيت .1
  تهجي در چنييسرنامه به چه صورت است؟بازتاب تمثيلي حروف  .2

  
  ي پژوهش فرضيه
ي چنيسرنامه مشابه موجودات انساني واقعي هسـتند   هاي تمثيلي انساني در منظومه شخصيت .1

هاي تمثيلي منظومـه ماننـد    سازد، اما خوانندگان انتظار دارند شخصيت ها را مي چون شاعر آن
هاي  در خور توجه به نظر برسند، شخصيتهاي واقعي كامل و زنده، باور كردني و  شخصيت

هاي  اي هستند كه بيشتر در داستان مهم و اصلي در چنيسرنامه، تقريباً همان افراد شناخته شده
شوند، اين افراد كونرو، ليلا و چنيسر شـكل مثلثـي داسـتان را     نامه ظاهر مي عاشقانه و نمايش

  دهند. تشكيل مي
  تشبيهي  ونمادين مي باشد. چنيسرناهه به صورت  تمثيلبازتاب تمثيلي حروف تهجي در  .2
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  ي پژوهش پيشينه
اي مبنـي بـر موضـوع بازتـاب تمثيلـي بـر        هاي داخلي و خـارجي نتيجـه   با توجه به جستجو در سايت

ي غنـايي چنيسـرنامه يافـت نشـد و موضـوعي بكـر        هاي انساني  وحروف تهجي در منظومه شخصيت
  هايي از جمله موارد زير اشاره كرد: پيشينهتوان به  باشد. ولي مي مي

تمثيل «ي خود با عنوان  ) در مقاله1394ترين آنها عبارتند از: حسيني كازروني، سيد احمد ( شاخص
بعد از بررسي تاريخ تمثيل در ميان جوامع بشري، با روش علمي به تعريف تمثيل و » وادبيات تمثيلي

كاربرد «) با عنوان 1398ي ديگري از همين نويسنده ( در مقاله تفاوت آن با نشانه و رمز پرداخته است.
نويسنده با بررسي رمز ونماد وتمثيل در چهار اثر عطار (منطق » نماد وتمثيل در شعر عطار نيشابوري

هاي  نامه و اسرار نامه) حكايات منظوم تمثيلي را مجال خوبي براي بيان حكايت نامه، الهي الطير، مصيبت
رفاني دانسته و كاربرد تمثيل را در اين آثار براي كاهش تلخي و گزندگي پنداشته است. آموزنده و ع

به بررسي اقسام تمثيل و » تمثيل، ماهيت، اقسام و كاركرد«اي با عنوان  ) در مقاله1384فتوحي، محمود (
 ) در كتاب امثال1375هاي اين شگرد ادبي پرداخته است. وهمچنين رضا بشيري مؤدب ( ويژگي

ها پرداخته و از ذكر ابيات يا اشعار اجتناب  هاي موجود در مصراع موزون در ادب فارسي به ذكر مثل
است كه توسط  زهرا مزارعي » امثال سائره و پندهاي موزون«ورزيده است. كتاب ديگر در اين زمينه 

محمد  ) نوشته شد.وهمچنين پروين، محمدجعفر وحسيني كازروني، سيد احمد خالق زاده،1360(
به بعد تمثيل نمادين و » ي غنايي چنيسرنامه تأملي تمثيلي در منظومه«ي خود به عنوان  هادي در مقاله
  اند. عرفاني پرداخته

  
  هاي انساني شخصيت تمثيل،

تـرين عامـل سـعادت و     هـاي انسـاني مهـم    ي غنايي چنيسـرنامه از بعـد تمثيلـي شخصـيت     در منظومه
است، اين گوهر ارزنده و گرانبها » شخصيت«شود  آدمي با آن آرايش ميخوشبختي و بهترين زينتي كه 
ترين مدارج افتخـار   بخشد، و انسان را به بالاترين درجات ترقي و عالي به زندگي اصالت و عظمت مي

هاي انساني  سازد. ادراكي بيگلاري در منظومه با استفاده از شگرد تمثيلي شخصيت و شايستگي نائل مي
هت كه همگي موجودات انساني هستند با يكديگر مساوي و برابرند، اما از نظر عقل و فكر را از اين ج

كند و ارزش  افراد را از هم جدا مي و عادات رواني و مشخصات اخلاقي با يكديگر تفاوت دارند، آنچه
ها كـه در   است، برخلاف بسياري از محرك» شخصيت«سازد  و منزلت هركس را مشخص و نمايان مي

  اثر غيرمستقيم دارند.ما 
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شناسي دقيق اين مفهوم مستلزم آن است كه نخست تعـاريف و معـاني تمثيـل در آراء    بنابراين اصطلاح
هـا و كاركردهـاي آن در   بندي شود. سپس با نگاهي تطبيقي ريشهگران اسلامي بازخواني و طبقهبلاغت

مشخص شود و هر پژوهشگر بدانـد  هاي معنايي آن به دقت مطالعات ادبي غرب بررسي گردد تا حوزه
 شود، كدام معناي آن مراد است.زماني كه با اصطلاح تمثيل مواجه مي

هاي مختلف در مورد تمثيل از گذشته تا به امروز را به طور كلّي در چهار ديـدگاه بيـان   فتوحي ديدگاه
  كند:مي

  دانند. معني با تشبيه ميديدگاه نخست: تمثيل را مترادف و هم«
  شبه مركّب از امور متعدد باشد.ه دوم: تمثيل، نوعي تشبيه است كه وجهديدگا

  كنند.شمارند و آن را از تشبيه جدا ميديدگاه سوم: تمثيل را از زمرة استعار و مجاز مي
دانـد، يعنـي   ديدگاه چهارم: كه ديدگاه متأخر است و تمثيل را معادل اليگوري در بلاغـت فرنگـي مـي   

  )255: 1385(فتوحي، » در خود نهفته دارد.داستاني كه پيامي 
اي است كه تمثيل داستاني يا اليگوري در اصطلاح ادبي، روايت گسترش يافته«كند: همچنين او بيان مي

ه (اشـخاص و حـوادث)، و لايـة دوم معنـاي       حداقل دو لاية معنايي دارد: لاية اول، همان صورت قصـ
(همـان:  » گوينـد. توان جست و به آن روح تمثيل مـي مي تري است كه در وراي صورتثانوي و عميق

258(  
ي چنيسرنامه عناصر عمده تفكر ادراكي بيگلاري عبارتند از تصـورات ذهنـي شـاعر، تميـز،      در منظومه

وحدت دادن، تجريد يا انتزاع، تعميم، زبان عناصر عمده تفكر از لحاظ منطقي تصـورات و تصـديقات   
شود كه امري به ياد فرد آمده باشد يا خيالي كه از پـيش   ني حاصل ميبديهي است. پس تفكر شاعر زما

معلوم نبوده در ذهن او خطور كند و يا فرد با مسأله يا مشكل جديدي مواجه  شود و در صدد حل آن 
  گيرد كه مسأله يا مشكل خاصي مطرح شود.  برآيد يا به عبارتي تفكر زماني صورت مي

اي است به طريقي كـه هـم خـودش را نشـان     خصيت، انديشه يا واقعهشخصيت تمثيلي: تمثيل ارائه ش
بدهد و هم چيز ديگري را، به عبارت ديگر تمثيل يك معناي آشكار دارد و يك يا چند معنـاي پنهـان.   

هـاي  هاي تمثيلي، شخصـيت شود. شخصيتدر تمثيل، نامحسوس به شكل و كيفيت محسوس ارائه مي
هايي جانشين فكر و خلق و خو و خصلت عنا كه شخصيت يا شخصيتشونده هستند، به اين مجانشين

هاي ابتدايي تمثيل صفات و طينت. در اين صورتشوند؛ مثل آقاي ديوسيرت، خانم خوشو صفتي مي
شـود. بنـابراين   يابند يا فكري و نظري مخصوص تصوير ميهايي تجسم ميخلقيات در قالب شخصيت

عد فكري و خصلتي كه مورد نظر نويسنده يا گوينـده بـوده اسـت و    ها دوبعدي هستند. باين شخصيت
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دو منظور داريـم يكـي خصـلت    » تخم جن، دير آمد«گوييم شوند. وقتي ميبعدي كه در آن مجسم مي
ها در داستان چنيسر نامه مشابه موجودات انساني  و ديگر عينيت دادن به آن است.  شخصيت» شيطنت«

هـاي داسـتان ماننـد     سازد، اما خوانندگان انتظار دارنـد شخصـيت   را مي ها واقعي هستند چون شاعر آن
هاي واقعي به نظر برسند، كامل و زنـده، بـاوركردني و در خـور توجـه. خواننـده داسـتان چنيسـر         آدم
هاي اين داسـتان را هـم    شناسد، شخصيت خواهد به همان خوبي كه دوستان و خويشاوندانش را مي مي

خواند،  شناسد. خواننده انتظار دارد وقتي داستان را تا پايان مي كه خودش را مي بشناسد؛ به همان خوبي
تر از آنكه تاكنون انسان ديگري را شناخته بشناسد. يكـي از اهـداف مهـم     هاي داستان را بيش شخصيت

چه در  داستان چنيسراز بعد تمثيلي شخصيت هاي انساني اين است ادراكي بيگلاري شناختي بهتر از آن
كه راز دردناكي   پذير است از طبيعت و رفتار انساني ارائه دهد. مانند اين زندگي واقعي براي افراد امكان

به كسي گفته شود و بعد از چندي از رفتار وي پي ببريم و در قسمت شـرح داسـتان در شـب زفـاف     
داستان و مـؤثرترين  گويد يعني تصوير ذهني شاعر از شخصيت افراد در  كونرو راز ليلا را به چنيسر مي

تـوانيم   طور كلي در زندگي واقعي مـا هرگـز نمـي    پردازي است. به انگيزترين شكل شخصيت و وسوسه
طور كامل دريابيم، ولي در داستان چنيسر شايد هدف ديگر شاعر اين است كه بـه   هاي افراد را به انگيزه

خصيت كونرو در اين داستان كه بيشـتر  اي بياموزد كه افراد فريب و حيله نخورد و مانند ش انسان تجربه
كند كه شخصـيت وي را   كند ما را وادار مي سرد مي گير و دل مورد توجه است و چون خواننده را غافل

هـا و   بيشتر كشف كنيم.در اين داستان، مانند زندگي واقعـي، هرچـه بيشـتر بتـوانيم شخصـيتي را از راه     
  هاي ديگر بشناسيم اهميت بيشتري دارد.  جنبه

گوينـد و آن را  مـي  fableترين قسم تمثيل، تمثيل حيواني است كه فرنگيان بـه آن فابـل   معروف«فابل: 
اي دانند. در فابل قهرمانان حكايت جانورانند كه هـر كـدام ممثّـل تيـپ يـا طبقـه      يكي از انواع ادبي مي

-ه تأويل داستان ميهستند. در تمثيل غيرحيواني قرينه قوي نيست و اين است كه گاهي گوينده خود ب

  )246-245: 1385(شميسا، » پردازد.
هـاي واقعـي    دهد مشـابه ايـن اسـت كـه آدم     يكي از چيزهايي كه داستان چنيسرنامه را خوب جلوه مي

هـاي   اند كه هستند يا مورد احترام و ستايش هستند و يا برعكس. اما داستان چنيسرنامه شخصيت همان
عهده دارند كه اگر نتوانند به مقصودشان برسند بايد آن قدر به ايـن در  اي را بر تمثيلي انساني آن وظيفه

و آن در بزنند  تا كارشان را انجام دهد. دقيقاً مانند شخصيت كونرو در داستان يكي ديگر از موارد قابل 
توجه در چنيسرنامه صنعت اغراق است كه ازآن در حد اندك در داستان استفاده كرده اسـت و بـا ايـن    

  كند. ي آرماني تبديل مي خصيت داستان را به يك نمونهكار ش
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هـايي از زنـدگي كـه     هاي تمثيلي انساني اين داسـتان را از انديشـه   ادراكي بيگلاري هدف از شخصيت
هايي هم كـه در آن   همواره اطراف ما هستند و وجود دارند استفاده كرده است و ممكن است كه از آدم

  ستفاده كرده باشد.ها سروكار داشته  ا زمان با آن
هاي داستانش برگزيده است كه به نوعي بخشي از هويـت   ي شخصيت هاي هندي را براي تسميه او نام

  يك شخصيت يا فرد است، چرا كه وي با برنامه اين داستان را سروده است.
مناسـبات  هاي انساني نقش اساسي در بهبـود   هاي انساني: شاعر با توجه به اينكه ارزش توجه به ارزش

كند كه وي نه تنها از  انساني دارند و از طرف ديگر سطح معلومات و قدرت فكري دانشمند ايجاب مي
كند. يا بـه   ها اقدام مي گونه ارزش كند بلكه نسبت به تحليل و بررسي اين هاي انساني حمايت مي ارزش

مناسـبات انسـاني را مـورد    كند كه عوامل مـؤثر در بهبـود    ي اجتماعي او ايجاب مي عبارت بهتر وظيفه
  بررسي قرار دهد.

ها در طول حيات انسان اهميت و اثر خود را در بهبود مناسبات انساني و تكامل فكـري   گونه ارزش اين
ي علمي و اخلاقي حل مشكلات انسان  اند. شايد بتوان گفت هدف بيگلاري در زمينه انسان ثابت نموده

ي انساني بايد به صورت نظام فكري و اخلاقي حاكم بر رفتـار  ها و بهبود مناسبات انساني است. ارزش
ها را درك كنيم بلكه با الهام از  گونه ارزش ي ما اين است كه نه تنها معنا و مفهوم اين ما باشند و وظيفه

  آنها مناسبات خود را با ديگران به شكل انساني در بياوريم.
  

  هاي انساني در چنيسرنامه بازتاب تمثيلي شخصيت
اي هستند كـه بيشـتر    هاي تمثيلي  مهم و اصلي در چنيسرنامه، تقريباً همان افراد شناخته شده شخصيت
شوند، اين افراد كونرو، ليلا و چنيسر شكل مثلثي داستان  نامه ظاهر مي هاي عاشقانه و نمايش در داستان

  كنيم. يها را شرح و تحليل م دهند كه در ذيل شخصيت انساني تمثيلي آن را تشكيل مي
  شخصيت تمثيلي انساني كونرو

  هاي شيطان تمثيلي نمادين از دام
باشـد،   ترين شخصيت در اين داستان كونرو به عنوان يك شخصيت تمثيلـي منفـي در داسـتان مـي     مهم

شخصيتي از جمله يك شخصت  فريبنده، حسود، دروغگو، مغرور، حريص است كه به ترتيب به شرح 
  شود. ها پرداخته مي آن
شخصيت تمثيلي در داستان يك فرد فرينده كه انحرافش بـه اوج اعـلاي خـود رسـيده اسـت، بـا        اين

كند و اگر كينه و عداوتي ميان دو نفـر   كس دلسوز و خيرخواه معرفي مي مهارت خاصي خود را به همه
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خـود گرفتـه و لاف محبـت     رنگي بـه  ي دوستي و يك باشد با هر كدام معاشرت و آميزش نمايد، چهره
كـدام   گيرد اما در حقيقت پيوند معنوي و روحي بـا هـيچ   زند، و ديگري را به باد انتقاد و ملامت مي مي

ي جمني خانم بـه   وقتي مادر كونرو از طعنهكند،  گويد و تظاهر و رياكاري مي ندارد به هر دو دروغ مي
  دخترش آگاه شد در پاسخ به او گفت: اي دختر پاكيزه و نجيب خودم

  همان باشد چنيسر شوهر تو   آمد بر سر تو چو ناحق طعنه
  )24:1956(چنيسرنامه، 

  
حالا كه اين طعنه ناحق را بر تو زدند، تو بايد به همان چنيسر شوهر كني و من در رسيدن تو به وصال 

  با اندكي ژرف انديشي مي توان ميزان كاربرد شخصيت تمثيلي را تشخيص داد.او كمكت خواهم كرد.
  نماد تمثيلي از دام هاي شيطان براي انسان مي باشد. نقشه هاي شوم كه

  نبيند روي تو  عمزاد  هرگز   واهم داد هرگزبه عمزادت نخ
  )24(همان:

  
مادر سخنش را ادامه داد، گفت: دخترم من هرگز تو را به عقد و نكاح پسرعمويت در نخـواهم آورد و  

  ديد.ي ترا هم نخواهد  دهم و هرگز وي چهره تو را به او نمي
  دل خود بست در عشق چنيسر   چو كونرو فتاد اين شوق در سر

  )24(همان:
  

ي  هنگامي كه كونرو اين سخن را از مادر شنود، شوق ازدواج با چنيسرشـاه در سـرش افتـاد و دلبسـته    
  عشق او شد و به عشق ازدواج با وي از خير نامزدش يعني پسرعمويش گذشت.

پسر عمويش است كه بعد دوگانگي تمثيلي از دام هاي شـيطان  طرح ريزي نقشه ي شوم جدا شدن از 
  است.

 بيان كرده  ز طعن  دختر خويش  مركهي رفت پيش شوهر خويشچو 
  )25(همان:

  
ي جمني به دخترشـان آگـاه    وقتي مركهي فرصت مناسب يافت به نزد شوهر خود رفت و او را از طعنه

  كرد.
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 شد او را نيز زان تأثير بسيار   كنگهاراش) در گوش  رسيد اين طعنه او (طعنه

  )25(همان:
  

  ي جمني به دخترش كونرو خبردار گرديد از آن طعنه بسيار متأثر شد. وقتي شاه (راجه) كنگهار از طعنه
از غم اين طعنه غمگين گرديد و دلش اندوهناك شد و غيرتش بـه جـوش آمـد و ضـمن موافقـت بـا       

  شهر و ديار و محل سكونتش را از زنش جويا شد.ازدواج دخترش با شاه چنيسر، نشاني 
گويد: رانا كنگهار خواهان نشاني شاه چنيسر شد، چرا  ي مطلب يا موضوع ادراكي بيگلاري مي در ادامه

اي جز دادن دختر خود به چنيسر ندارد و پـس از آگـاهي از وضـع و حـال شـاه       كرد چاره كه حس مي
  داستان گرديد. ش همگيري زنش در مورد دختر مذكور در تصميم

ي جمني دل افسرده شد، مادرش او را دلداري داد و با او پيماني  چون دختر او، يعني كونرو از آن طعنه
  گويد: بست و به او قول داد. شاعر مي

 به خاطر آنچه بودش مدعا داد    پدر نيزش سوي ديول رضا داد

  )26:1956(چنيسرنامه، 
  

داد تا دخترش همراه مادر به شهر ديول سفر كند به شهر شاه چنيسر  رانا كنگهار پدر كونرو نيز رضايت
  و از براي آن سفر هر آنچه را كونرو خواست پدرش به او عنايت كرد.

كار گرفت و براي دخترش آماده نمـود   رانا كنگهار براي راهي نمودن دخترش هرچه در توان داشت به
ي  و همراه شوند و به سوي شهر ديول روند و همـه و از وزيران و روحاني دربارش خواست تا با كونر

اسباب و وسايل موردنياز دختر و همراهانش را مهيا نمود و برهمني عاقد فرخنده و خجسته را با دختر 
خواهـد در مقابـل    مـي  خويش همراه نمود تا در شهر ديول كونرو را به عقد چنيسرشاه در آورد. كونرو

ي اجتماعي خارج نمايد و جايي والاتـر را بـراي خـود     ز ميدان مبارزهآرائي كند و آنان را ا رقيبان صف
هاي معقول و غيرمعقول انجام  احراز نمايد و برتري خويش را به رخ آنان بكشاند و با اين انگيزه تلاش

  دهد تا جايي بيابد. مي
(مكر زنـد،  ميشود، دست به مكر و حيله  در اين داستان كونرو هنگامي كه با مخالفت چنيسر مواجه مي

آورد و وارد قصر ليلا  اي درمي او خود را به شكل ريسنده وحيله تمثيلي از دام هاي شيطان براي انسان)
  سازد. شود، بدين وسيله به تدريج اهداف خود را پياده مي و چنيسر مي
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 بــه پــيش آمــد چــو لــيلا در عتــابش     
 بـــه تقريبـــي جـــدا گشـــتم ز خويشـــان

ــه    ــيلا نگ ــر دو را ل ــزل ه ــه من ــتب  داش
  

ــوابش       ــونرو در ج ــت ك ــت گف ــه غرب  ب
ــك ريســان     ــت هســتم از باري ــه حرف  ب
ــار بگذاشــت   ــر ك ــي ب ــر يك ــان ه  از ايش

  

  )43:1956(چنيسرنامه، 
  

فريبـد و   ، او را مـي (تمثيل از دام هاي شـيطان) ورزي ليلا كونرو، با سوءاستفاده كردن از طمع و حرص
هـا، حاضـر بـه     اي كه لـيلا در ازاي آن  آرايد، به گونه ميبهاي خود را در چشم ليلا  جواهر و لباس گران

  گردد. يك شب دمسازي چنيسر با كونرو مي
ــر  ــونرو در برابـــ ــوابش داد كـــ  جـــ
 بــه زيــب وهــار لــيلا چشــم را دوخــت
ــر    ــب چنيس ــك ش ــونرو داد او ي ــه ك  ب

  

 اگر بخشـي بـه مـن يـك شـب چنيسـر...        
 چنيســـر را بـــه رســـم بنـــده بفروخـــت

ــب و   ــر وي زي ــته ب ــاهد گش ــوردو ش  زي
  

  )57(همان: 
  

گرانـه،   و يا در جايي ديگر مادر كونرو، براي تحريك چنيسر عليه ليلا و جلب توجه او به كونرو، حيله
  گردد: گرداني پادشاه از ليلا و وصال كونرو و چنيسر مي دارد كه سرانجام موجب روي سخناني بيان مي

 مادر كونرو: خريدم در بهاي زيـب و زيـور  
ــايش   ــدادم در بهــــ ــهواربــــ  در شــــ

ــور   ــر زي ــيلا به ــرا بفروخــت ل ــر: م  چنيس
  

ــاي   ــر   بهــ ــد چنيســ ــن شــ ــار زريــ  هــ
ــه   ــه لكــ ــا نــ ــي از زر و بــ ــار لباســ  هــ

ــر     ــت ديگـ ــواهم رفـ ــوي او نخـ ــه سـ  بـ
  

  )57(همان :
  

  تحليل تمثيلي انساني كونرو
هايش مهلـك و خطرنـاك    باشد و دسيسه داند كه عياري به تمام معني مي با وجودي كه كونرو خود مي

چنين افرادي هم براي دوستي و هم براي جامعه مضرّ و فسادآور هستند ولي سايرين را مـورد  است و 
هـاي بيشـمار و خطرنـاك و مخـرّب را پيـاده       دهد. خودش بيشماران نقشـه  ملامت و سرزنش قرار مي

ق اندازد. كونرو قانع به حق خود نيسـت و از ح ـ  ها و فساد را به گردن ديگران مي كند و گناه خرابي مي
گذارد  و چشم طمـع بـه هسـتي و امـوال و صـنعت و       ها هم احترام نمي ديگران، چه خودي چه غريبه

  علوم ديگران از جمله شاه چنيسر و ليلا را دارد.
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  شخصيت تمثيلي انساني چنيسرتمثيلي نمادين از حق يا خداوند مي باشد.
داشتن، متواضع است كـه  شخصيت چنيسرشاه در داستان شخصيتي محبوب، وفادار به عشق و دوست 

  پردازيم. به شرح آن مي
دوست داشتن يكي از نيازهاي طبيعي وجود بشر است، براساس همين واقعيت قطعي يك نيروي نهاني 

دارد، عليه اين تمايـل كـه يـك حـس طبيعـي اسـت        او را به علاقه و دلبستگي نسبت به ديگران وا مي
مندي ارضا شود، هركس با گروهي از همنوعان روابط دوسـتانه  توان مبارزه كرد، و لذا بايد اين نياز نمي

  برقرار ساخته و از اُنس و الُفت آنها استفاده كند.
هاي انساني شاعر از تولد ليلا و چنيسر سخني به ميان نيـاورده   در اين منظومه، از بعد تمثيلي شخصيت

  كند. است و تنها به پادشاهي چنيسر و همسر او ـ ليلا ـ اشاره مي
 باشـد چنيسـر   كه در شـهري كـه مـي   

 شنيدم هست مردي مسـت و مغـرور  
  

ــكر    ــالار لشـ ــا سـ ــت بـ ــپاهي هسـ  سـ
ــا دور   ــك بــ ــود نزديــ ــام او بــ  مقــ

  

  )23:1956(چنيسرنامه،
  چنيسرتمثيل نمادين از پادشاه است.

 چنيســـر نيـــز لـــيلا نـــام زن داشـــت
ــي    ــود ميلـ ــيلا بـ ــه لـ ــر را بـ  چنيسـ

  

ــتن داشــت     ــهر پ ــام حســن در ش ــه ن  ك
ــد  ــه هــم بودن ــيب ــون و ليل  چــون مجن

  

  )38(همان: 
  

  شخصيت تمثيلي انساني ليلا
به عنوان سالك عاشق و عشق پاك وي نسبت به چنيسرشاه مورد توبه و تضرع و عنايت محبوب الهي  

  گردد. واقع مي
لوح است چون وي بـه شـوهر اطمينـان دارد كـه بـه وي       شخصيت  ليلا در اين داستان شخصيتي ساده

وفادار مي ماندوبه شوهر خود خوشبين است. و ما اين آيتم را بيشتر مورد بررسي قـرار  وفادار است و 
  دهيم. مي

 چو ليلا را ازين معنـي خبـر شـد   
 فتــاد آتــش، درونِ جــانِ لــيلا   

 هاي درون شد خانه تلخش ز غم
 ز پيغامش نه شد چون هيچ كاري

 دلش ز آشفتگي زير و زبر شـد   
ــيلا  درونِ  ــدانِ ل ــد زن ــه ش  خان

 رسيدي غرة شادي بـه سـلخش  
 نموده خـود بسـوي او گـذاري   
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 ز بي صبري بسوي آن روان شـد 
  

 ز بيرون چون گدا نعره زنان شد
  

  )76(همان:
  

جستجوي ثروت، قدرت، شهرت و اوضاع و حالات مادي براي به چنگ آوردن آسايش بيهوده اسـت،  
آسايش در نهاد خود انسان ي  ها به هدر خواهد رفت، زيرا سرچشمه و كليه مسايل اشخاص در اين راه

تـوان از ذخـاير    چنان كـه مـي   ها نيز همان دنياي دروني است. آن چنان كه منبع بدبختي جريان دارد، هم
  گرانبهاي نيروهاي باطني براي اين منظور استفاده كرد.

ود هاي افراط و تفريط نش ي هيجانات و اينكه كشتي حيات ما گرفتار طوفان براي رهايي يافتن از سلطه
وجود آوريم تا تفكرات صحيح رهبري مـا را بـه عهـده گيرنـد و تمـام       بايد كنترلي در افكار خويش به

  قواي روحي ما بر عليه عوامل زيانبخش و مولد هيجان مجهز و آماده گردد.
  

  بازتاب تمثيلي در حروف تهجي (الفبا)
  كشد حرفي به صورت نقش ماني    كلك روانيزهي كاتب كه با 

  )111:1956(چنيسرنامه،
  

ي توانا كه با قلم روان خود حرفي را ترسيم كند كه از لحاظ  باد بر آن نويسنده درود و شادباش و زنده
  باشد. مهاي ماني، نقاش چيني دربار شاپور دو ها يا نقش زيبايي چون نقاشي

  كلمه ي حرف تمثيل حروف تهجي (الفبا)تمثيل نمادين از نقاش چيني شاپور دوم
  فشانده مشك بر لوح كافور               دبيري خوش خطي چون چشم پر نور

  )111(همان:
  

ي  ي نور (چشمه يعني: آن نويسنده بايد چون دبيري (آموزگاري) خوش خطي باشد چون چشمه
كند چون عطر مشك باشد كه بر  نويسد يا بر كاغذ رسم مي چنان كه خطي كه مي خورشيد) باشد، آن

خط حروف كاغذ سپيدرنگ افشانده باشد يعني خطش چون بوي مشك جذّاب باشد.لوح كافور يا 
  الفبا تمثيل تشبيهي مانند بوي مشك جذاب است.

  كه ماند قامتش چو سرو رعنا    الف راجا نمود اول به بالا
  )111(همان:
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ند جايگاه آن دبير يا آن خطّاط بايد چون االله باشد كه حرف الف را والامقامي بخشيد و در جايي بل
  ي اوست. باشد و والامقامي برازنده قرار داد، چرا كه قامت چون قامت سرو زيبا و جذاّب مي

  .استالف تمثيل نمادين از والامقامي  حرف
  رود بالانشين است كه هرجا مي    الف را در جهان عزّت چنين است 

  )111(همان:
  

شود  معني هزار نيز از آن دريافت ميگفتني است كه حرف الف در جهان گرامي و ارجمند است چون 
رود او را در صدر  داشت آن به همين دليل و علل ديگر است آنچنان كه به هر جا مي و علّت گرامي

  بخشند. نشانند و بالانشيني و والامقامي مي مي
  است.  در جهان حرف الف تمثيل نمادين ازصدر نشيني

  گردون اَفسر اوازان سايد به     نباشد هيچ چيزي در برِ او 
  )111(همان:

  
ها خبري نيست و علّت اينكه  حرف الف هيچ چيزي بر تن ندارد و در زير يا پس و پيش آن از نقطه

سايد ناشي از همين  رسد و يعني تاجي كه بر سر دارد به آن مي كلاهي بر سر دارد كه تا به گردون مي
  است.هاي جهان مادي  تعلقي او به ديگر پديده آزادگي و بي

  حرف الف تمثيل نمادين از بي تعلقي او به ديگر پديده هاي جهان مادي است.
  به مشكين زورقي افكنده لنگر    نهاده قرص عنبر» با«به زيرِ 

  )111(همان:
  

ي قرصي  اي قرار داده كه تمثيل تشبيهي  به مثابه نقطه» ب = با«خط (خدا) در زير حرف  آن دبير خوش
باشد. آن دبير با نهادن آن نقطه در زير حرف با = ب گويي لنگري را  شبو ميعنبرين است و بسيار خو

  از كشتي يا قايقي حامل مشك و عنبر آويزان كرده است تا غرق نشود و نابود نگردد.
  به دريا آشنا شد كشتي نوح    را تازه شد روح» تا«چو ديدم حرف 

  )111(همان:
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»  تا«و روانم تازه شد و چنين احساس كردم كه حرف  افتاد روح» تا«وقتي من شاعر چشمش به حرف 
  باشد. ي مردم (ديگر حروف) مي دهنده تمثيل نمادين چون كشتي نوح است و منجي و نجات

 اي چند اي پيوند ............. بخوان عنبري شد ناخه نموده نكته» سا«به حرف  
  )111(همان:

  
اي را در آن تعبيه كرده يا به آن پيوند داده،   نكته نگريستم دريافتم چند» سا = سين«من چون در حرف 

بو چون عنبر پيوند داده يا وصله كرده  اي خوش اي چند را بر سفره چنانكه گويي ناخه تمثيل نمادين آن
  و گند زده باشند.

  ي هر جيم صد گل .......... به برگ ياسمن پيچيده سنبل نمود از حلقه
  )111(همان:

خط صدتا گلُ را از  (حرف ج) نگريستم چنين به نظرم رسيد كه آن دبير خوشي جيم  چون به حلقه
نويس سنبل بر گرد  ي حرف ج آويزان كرده است و چنين به نظرم آمد كه گويي آن خطاط خوش حلقه

برگ ياسمن يا ياسمين پيچيده باشد. يعني آن خطاط در نگارش حرف جيم كولاك كرده است و آن را 
  مند از صد گل سرخ، برگ ياسمن و سنبل زيبا آفريد. دين حرفي بهرهبه شكل  تمثيل نما

  ي سيم زنقطه سكّه زد بر تنكه    ي چيم نموده ياسمين از حلقه
  )112(همان:

  
را از گل ياسمين پديد آورده است، چه گويي از » چ«ي حرف  نويس گويي حلقه آن خطاط خوش

» چ«هايي از طلا را از حرف نقره صفت  دين ازسكههايي كه در زير حرف چ قرار داده  تمثيل نما نقطه
  آويزان كرده يا آويخته باشد.

  زنقطه كرده زان پرهيزگاري    بود حي را حياء و شرمساري
  )112(همان:

  
باشد او از زينت  تمثيل نمادين از اهل شرم، حيا يا شرمساري مي» ح«فرمايد از آنجا حرف  شاعر مي

  است. خويش توسط آن (نقطه) پرهيز كرده
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  چو مهره جا نموده بر سر مار  نكوكار آن  نهاده   به حي نقطه
  تاجي   بنهاده   هدهدي  فرق  كشيده خي به روي لوح عاجي

 )112(همان:  
  

ي ح نشانده و  اي بر سر حلقه افزايد آن خطاّط يا آن كس كه حروف را ابداع كرده است نقطه شاعر مي
رسد كه  ي ظهور رسانده است. چنين به نظر مي (خاء) را به منصهگيري از آن نقطه، حرف خ  با بهره
ي مار  ي مذكور  تمثيل نمادين همچون مهره ي خ در جاي بسيار مناسبي گرفته است و گويي نقطه نقطه

ي  رسد و مايه ي ياد شده بالا يا بر سر حرف ح نيز زيبا به نظر مي كه در سرش جاي گرفته، نقطه
  بايي حرف خ شده است.آرايش و آراستگي و زي

باشد. گويي  را بر روي لوحي ترسيم كرده كه از جنس عاج گرانبهاي فيل مي» خ«آن خطّاط حرف  
  باشد كه فرق بر سرش تاجي نهاده باشند. حرف (خ)  تمثيل نمادين به هدهدي مي
  به روي مهوشان چون خط وخالي    به صفحه نقش كرده دال و ذالي

  )112(همان:
  

» ذ«د) (دال) و «ه ترسيم حروف ادامه داده، و بر آن لوح گرانبهاي ساخته شده از عاج فيل آن خطّاط ب
هايي كه مانند خط و خالي  هاي زيبايي از آن دو ارائه داده است، نقش (ذالي) را ترسيم كرده و نقش

ف ذ تمثيل دهند.يعني حر باشند و دو حرف ياد شده را زيبا جلوه مي ي مهوشان (زيبارويان) مي برچهره
  نمادين از چهره ي مهوشان و زيبا رويان است.

  كشيده بر قمر مشكين كمان را      زري و زي نموده ابروان را
  )112(همان:

  
گويد: خطّاط ياد شده با ترسيم حروف (ر) و (ز) چيزي شبيه ابروان زيبارويان را به نمايش  شاعر مي

اي  رنگ و خميده هايي همچون كمان مشكي دهنهاده است و يا گويي آنچه را به نمايش نهاده پدي
ي همچون مهتاب زيبارويان (حروف راء  باشند كه تمثيل نمادين از  قوس و قزح باعث زيبايي چهره مي

  كنند. ـ و ـ زاء) خودنمايي مي
  به فرقش اره گشته سين اسلام    چو شد كافر به جرم كفر بدنام

  )112(همان:
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نويس حروف گويي چون كافر غره در جهالت  گويد: خطّاط خوش ميدهد و  شاعر به گفتارش ادامه مي
اي نگاشته كه  چنان متأثرّ از غرور يا خودپسندي مذكور حرف (س) را به گونه و ناداني گشته است، آن

رسد. گفتني است كه خطّاط ياد شده همچون  هاي اَره ناقص به نظر مي تمثيل نمادين همچون دندانه
رسد كه به عنوان  گزيده و به علت ارتكاب اين جرم بدنام گشته چنين به نظر مييك كافر كافري را بر

ي  سزا و كيفر بايد سين موجود در اسلام او را اره كرد و به كناري نهاد چون حرف سين اسلام زيبنده
  باشد. او نمي

  كه خواهد لشكر زنگي كند زير    كشيده سر به بالا شين شمشير
  )112(همان:

  
(شين) رسيد، آنچنان آن را تمثيل » ش«يس حروف تهجي چون نوبت به نقاشي حرف خطّاط خوشنو

ي شمشير رو به بالا و سرافراشته كشيده كه به زيبايي و برايي شمشير به  نمادين همچون شين در واژه
خواهد با حرف ش همسان شمشير به سپاه زنگيان آفريقايي  رسد گويي كه خطاّط مذكور مي نظر مي

  و ايشان را نابود سازد. حمله برد
  نهاده خال را بر عارض ضاد    كشيده سرمه را در ديده ي صاد

  )112(همان:
  

(صاد) را تمثيل » ص«نويس و نقاش صفت حروف تهجي حرف  افزايد: خطّاط يا رسام خوش شاعر مي
گر چشمان اي زيبا  ي زيبارويان تلقي كرده و به همين علت گويي آنرا با سرمه ي ديده نمادين مثابه

مهوشان آرايش كرده و زيباتر از حروفي عرضه داشته كه ذكر خيرشان در سطور و صفحات پيش آمده 
ي آن نهاده  تمثيل نمادين همچون  اي بر عارض و چهره است و وقتي حرف ض (ضاد) را كشيده نقطه

  زند. ي زيبارويان دم از زيبايي مي خالي بر چهره
  ي خوبان دهد ياد سوادش ديده    نگارد چون مصور صورت صاد

  )112(همان:
  

چنان هنر به خرج داده و  ي حرف صاد، آن ي چهره جالب است بگوييم كه اين خطّاط و نقاش نگارنده
آن را قشنگ و خوشگل تصوير كرده كه سوادش (اطرافش) باعث تداعي چشمان زنان زيباروي از بهر 

  ي زنان مذكور در حافظه ما گشته است. چشم و چهره تمثيل نمادين از ي يادآوري ما شده است و مايه
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  به نقطه منصبي ظا نه صد آمد    چو طا (ط) نه در حسابِ ابجد آمد
  )113(همان:

  
آن خطّاط از آنجا كه حرف طا (ح) آنچنان جايگاهي در حساب حروف ابجدي ندارد از نوشتن نقطه 

نويس مزين كردن  نقاش يا خطّاط خوشبر آن دريغ ورزيد و آن را نثار حرف ظ (ظاء) نمود. آن 
اي كه بر آن نهاد، به حرف ياد شده  تمثيل نمادين  ازمقام و منصبي والامقام و عالي  حرف ظاء با نقطه

  عنايت كرد (بخشيد).
  به چشم عين سرمه زد چو نيلي    زكلك خامه كاتب كرده ميلي

  )113(همان:
  

ين) روي آورد و قلم يا خامه را به دست گرفت كاتب يا خطّاط مذكور پس از حرف ظ به حرف ع (ع
كشي به حرف مذكور  به رفتن و پرداخت به حرف ع (عين) تمايل نشان داد و با قلم همچون ميل سرمه

كشي در عين يا چشم (حرف عين در عربي به معني  پرداخت و با دوات سرمه مانند خود يا ميل سرمه
طوريكه  داشتني همچون رود نيل كرد به آن را دوست چشم است) آن را زيبا و قشنگ ارايه كرد و

گاهي اشك از آن سرازير  دار به نظر برسد (يعني گاه چنان كه رود نيل حاوي آب است، عين نيز آب هم
  حرف عين ثمثيل نمادين از رود پر آب نيل است.شود).

  چو خال مهوشان زيبنده در غين    نهاده نقطه را بر صورت عين
  )113(همان:

  
كاتب يا خطّاط چون زير و زبر حرف عين (چشم) را آراست و آرايش كرد و از زيباگري آن آن 

  سازي حرف غ (غين) آورد. ي عين را به اوج زيبايي رساند روي به پديداري و عيان بپرداخت و ديده
آن خطّاط، كاتب يا نقاش چون از آراستن حرف عين بپرداخت به آرايش حرف غين مشغول شد و با  

اي كه باعث شد حرف غين (غ)   اي بر سر حرف عين، حرف غين را عرضه داشت، نقطه نهادن نقطه
كور ي مذ سان نقطه ي خالِ مهوشان و مهرويان خوشگل و زيباديده، شود و بدين تمثيل نمادين به مثابه

  ي زيبندگي و زيبايي حرف (غ) گرديد. مايه
  چو دلبر سر به بستر بر نهاده    كشيده فا (ف) به روي لوح ساده

  )113(همان:
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ي حرف (ف) روي آورد و حرف ياد شده را بر  پس از آرايش حرف (غ) آن خوشنويس به عرضه
كه حرف ياد شده يعني ي كاغذ سپيد همچون لوح ساده آنچنان نقاشي كرد و آراست كه گويي  صفحه

فا (ف) تمثيل نمادين همچون دلبري كه سر بر بالش نهاده و در بستر خويش به خواب عميقي فرو 
  رفته است.

  زيك صد كرد ايزد منصب آن    چو حرف قاف گشته صدر قرآن
  )113(همان:

  
رسد  ميشود و مقدس به نظر  از آنجا كه حرف (ق) يا قاف حرفي است كه نام قرآن با آن آغاز مي

) 100نقاش مذكور حرف قاف آنچنان آراست و زيبا نمود كه خدا آن را از درجه و مقام صد (
ي والامنصبان قرار  برخوردار كرد و در ميان حروف به جايگاه والايي به آن بخشيد و در زمره

 گرفت.يعني حرف قاف تمثيل نمادين از قرآن و والامنصب است.

  بود كاف برو چوبِ نمكزار     بياض صفحه باشد چو نمكزار
  )113(همان:

  
ي كاغذ كه سپيدرنگ است از لحاظ  گويد: از براي خطّاط و خوشنويس حروف تهجي صفحه شاعر مي

نمايد و نقش و نگارش حرف كاف (ف) تمثيل تشبيهي  به مانند نقش  سپيدي همچون نمكزار مي
  نمايد. كردن چوب همان نمكزار مي

  ندارد هيچ چيزي چون پلنگي    اگرچه گاف دارد نام ننگي
  )113(همان:

  
افزايد: اگرچه حرف گاف حامل نام ننگي است و از هيچ چيزي برخوردار نيست الا درنده بودن   او مي

  ي حرف گاف بوده است. ي قدماء درباره تمثيل تشبيهي چون يك پلنگ. البتّه اين عقيده
  بستاننموده مار را در صحن     كشيده لام را چون زلف خوبان

  )113(همان:
  

آن خطّاط خوشنويس حرف لام (ل) را  تمثيل نمادين همچون زلف زيبارويان ترسيم كرده و وجود 
  مار (زلف پرپيچ خم زنان را در صحن گل روي بانوان كه چون گلشن است به نمايش در آورده است.
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  ولي كاكل بدم مار ماند    سر ميمش دهان بار ماند
  )113(همان:

  
رسد،  تمثيل نمادين آن را همچون دهان يار  خطاّط چون نوبت به نگارش حرف ميم (م) ميو آن 

آرايد  چنان با خط زيبا و نقش نگار خود مي نمايد، آن كشد و بر صفحه يا لوح ترسيم مي (معشوقه) مي
  رسد. نظر مي كه كاكل حرف ذكره شده شبيه دم مار خم اندر خم و پيچ و تابدار به

  چو گوش مهوشان در نامه ي خويش    به نوك خامه ي خويشكشيده نون 
  )114(همان:

   
آورد و با نوك قلم خود آن را  خطّاط ياد شده، پس از حرف (م) به نگارش حرف نون (ن) روي مي

ي خود  سان گوش مهوشان (زنان ماهروي) در نامه كند و آن را در زيبايي تمثيلي تشبيهي  به ترسيم مي
  دارد. ضه ميكشد و عر زيبا مي

  چو نقب گوش خوبان گشته موزون    نهاده نقطه را در حلقه ي نون
  )114(همان:

  
از   گذارد،تمثيل نمادين  دهد و به نمايش مي ي نون (ن) قرار مي اي را در حلقه آن خطّاط يا رسام نقطه

  دهند. ي مي كنند و آنها را موزون جلوه هاي خود را سوراخ مي زيبارويان گوش
  ز واو و ها نموده گوي و چوگان    خامه كاتب داد جولان به رخش

  )114(همان:
  به قد و زلف خوبان كردمش نام    به هم پيچيد كاتب چون الف  لام

  )114(همان:
  

هاي الف و لام را بسيار زيبا نوشت و عرضه كرد، من شاعر  چون كاتب يا خطّاط مذكور نگارش حرف
و زلف زيبارويان و مهوشان احساس كردم و زيبايي قد و  كاري وي آن دو را هم مانند قد از شگفت

  گر كرده است. زلف بانوان را در دو حرف مذكور تمثيل نمادين جلوه
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آورد و حروف واو (و)  گيرد و آن را به جولان در مي دست مي نقاش يا رسام ياد شده دوباره قلم را به
بازي  اي كه در ميدان چوگان كند دو پديده م ميسان گوي و چوگان ترسي ) را  تمثيل نمادين به و ها (ه

  مكمل همديگرند.
  خميد از ناز و كرده غمزه اي را    به روي صفحه ديدم همزه اي را

  )114(همان:
  

به نقش كردن حرف همزه بر روي »  ه«و » و«هاي  و چون آن خطاّط پس از پرداختن از نگارش حرف
رسد و گويي تمثيل نمادين چون  نظر مي اي كه خميده به ي كاغذ روي آورد و آن را كشيده همزه صفحه

  باشد. مهوشان و زيبازنان از پيكرش ناز، ادا و غمزه مي
  كه در ضعف و زبوني كرده زوري    به هم پيوسته در صورت دو موري

  )114(همان:
  

هاء) (  هاي آن دو حرف ه رسد كه آن رسام در كشيدن نقوش حروف اخيرالذكر، نقش نظر مي چنين به
باشند و با اينكه  و همزه را تمثيل تشبيهي مانند دو مور ترسيم نموده است كه در ضعف و زبوني مي

  گر سازند. باشند خود را زيبا همچون حروف زيباي قبل از خود جلوه زور مي كم
  بغير از (به غير) از يار يارا كس نديده    يار يارا آفريد بهرِ  ز 

  )114(همان:
  

را آفريده، زيرا كه » ي«گويد: خداوند به خاطر يار يا محبوبه حرف  ادامه داده و مي كار خود شاعر به
  را نديده است.ي تمثيل نمادين از يار است.» ي«جز يار كس ديگري حرف 

  پياپي ناوك من در هدف شد    ز لطف ژاله گوهر در صدف شد
  )114(همان:

  
ها را براي  بارد و صدف اران را بر دريا ميكند و ب گويد: همچنان كه خداوند لطف مي سراينده مي

كند تا از قطرات باران بنوشند و پس از آن به  ي) دريا روانه مي ساختن گوهر و مرواريد به سطح (رويه
هاي باران را تبديل به مرواريد كنند، خدا به من نيز لطف كرد و باعث من  اعماق دريا بروند و آن قطره

كه آخرين حرف الفباء است استادي خود را در شعر » ي«يادكردي از حرف شرح حروف تهجي را با 
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به طور كلي و شاعري به اثبات برسانم و در انجام بيان و شرح حروف ياد شده پيروز و موفق گردم.
  حرف ي تمثيل  نمادين از پيروزي وموفقيت در چنيسرنامه است.

  نشانهچو تيرم راست آمد بر     هر آن بيتي كه گفتم عاشقانه
  )114(همان:

  
افزايد: از آنجا كه من هر بيتي از ابيات اخيرالذكر را در هنگام سرايش با عشق و علاقه و عاشقانه  او مي

ي كمان به سوي هدف پرتاب كردم و آن تير مستقيم  سرودم، تمثيل نمادين چون تيري بود كه از چِلهّ
  رفت و در هدف يا نشانه فرو رفت.

  خطايي زدم ناوك نشان را بي      يصد ادايبه هر بيتي نمودم 
  )114(همان:

  
ي ادبي (بديع و بيان) آراستم و زيبا عرضه كردم  من هر بيتي در وصف الفبا سرودم آن را با صدا آرايه

  چنان هريك از تيرهايم به هدف خورد و در نشانه جاي گرفت. آن
  نشانده مور بر تخت سليمان    چو خامه گشت بر كاغذ خرامان

  )114(همان:
  

چنان است كه آن هنگام كه قلم خود را خرامان خرامان بر روي كاغذ به حركت  آري، سرايندگي من آن
در آوردم و آن را چون آن مور كه رفت و رفت و خود را به تخت پادشاهي حضرت سليمان رساند و 

پيروز گشتم و يادگاري نم و آهسته آهسته در شرح حروف الفباء موفق و  بر آن جلوس كرد، من نيز نم
  تخت سليمان تمثيل نمادين از ابيات زيباي چنيسرنامه است.جا گذاشتم. نيكو از خود به

  چو خيل زنگيان بر تخت چر كس    نشانده كاتب شاعر سخن رس
  )114(همان:

  
باشم به ديگران شاعران ثابت كردم كه  آري من كه يك شاعر هستم و نويسنده اين ابيات ذكر شده مي

دارم زيرا كه من چون آن پادشاهم كه نسرايندگي و شاعري دست كمي از سخنوران بزرگ در 
  پوستان را بر تخت پادشاهي نشاند. سياه
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  چو خيل خضر مردم آبي چند    به دريا در شده مرغابي چند
  )115(همان:

  
زيبايي بودند كه من مفاهيم و محتوايي را كه در ابياتم گنجاندم معاني، (بديع و بيان) چون مرغابيان 

آنها را در دريا روانه كرده باشم و چون حضرت خضر(ع) كه مردمان را بر دريا مسلط نمود و مانع 
در پسند و زيبا آراستم. غرق شدنشان شد، من نيز اشعارم درياصفت خود را با مفاهيمي مرغابيان دل

  مي باشد. درچنيسرنامه نماد تمثيلي از بيان و بديع
  درو مضمون گوهر شب چراغ است    پر زاغ استسواد خط شب چون 

  )115(همان:
  

باشد، اما در درون آن گوهر شب  از سياهي پر زاغ ميتمثيل تشبيهي هاي خط شب  همچنان كه كناره
سازد، ابياتي كه من سرودم و با قلم و مركب سياه بر كاغذ  باشد كه آن شب تار روشن مي چراغ مي

ها را براي خوانندگان واضح و روشن ارايه  گوهر شب چراغ آننوشتم محتوا و مضمونشان چون 
  كنند. مي

  كه آرد در زبحر و لعل كاني    كرا باشد چنين تاب و تواني
  )115(همان:

  
خوانيد، كدام  ايد يا مي اي خوانندگاني كه اشعاري را كه من در توضيح حروف الفبا سرودم خوانده

باشم  كنان مي كه مانند من كه همچون غَواص هستم يا مانند كانشناسيد  اي را سراغ داريد و مي سراينده
بتواند در شعر و شاعري محتوايي مرواريدگونه يا همچون لعل بدخشاني در ابياتش بگنجاند. آري 

كرا تمثيل نمادين از شخصيت انساني خود شاعر ادراكي بگوييد كدام شاعر اين توانايي را دارد؟
  بيگلاري مي باشد.

  شگفته ياسمن رخشنده اختر    ند ز باغ چرخ اخضرچي كه مي
  )115(همان:
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شناسيد كه بتواند مانند من زير باغ  آري اي خوانندگان اشعار من، خود بگوييد كدام شاعر را مي
هايي  رنگ آسمان مفاهيمي همچون گل ياسمن نوشكفته بچيند، و در ابيات خود بگنجاند. شكوفه آبي

  گل ياسمن تمثيل نمادين از خود شاعر ادراكي بيگلاري است.شند.كه همچون ستارگان درخشان با
  در و مضمون گوهر شب چراغ است    سواد خط شب چون پرِ چراغ است

  )115(همان:
  

باشد اما آنچه در آن هست كه آن را نوراني  سواد و اطراف خط شب مانند پر زاغ سياه و تيره و تار مي
ي  كند و همه اي جواهر كه در شب نورافشاني و پرتوافكني مي كند گوهر شب چراغ است كه گونه مي

  بخْشَد. جاها را روشني و روشنايي مي
  كرا باشد به عشق او مجالي؟    كه آرد حسن او را در خيالي

  )115(همان:
  

تواند زيبايي آسمان، اختران و صور فلكي  نظير در شب تاريك ياد شده مي اي كم چه كسي جز سراينده
خيالات خود تجَسم بخشَد و آنها را در ابيات خود بگنجاند. جز شاعر ياد شده كس ديگري آن در 

حسن تمثيل نمادين از خود يابد. يابي به زيبايي آسمان و اختران آن را نمي فرصت و مجال دست
  ادراكي بيگلاري است.

  حديث عاشقي در دل نگارد    مگر هاتف كه او از غيب آرد
  )115(همان:

  
اي كه از راه گوش الهام و وحي آسماني را در گوش شاعران توانا بِدمد و  ي، تنها سروش فرشتهآر

  هاتف تمثيل نمادين از شاعران بزرگ است.ي عشق و عاشقي را در دل سرايندگان بزرگ بنگارد. قصه
  اي چند خدا بخشد مرا درمانده    اي چند به غيرِ اين حروف خوانده

  )115(همان:
  

اميدوارم كه خدا سروش را گسيل دارد تا مضامين يا صوري شدجه به آنچه در ابيات پيش عرض با تو
زيبا را در گوش من بخواند يا به دلم وحي كند تا من از آن الهامات سروش استفاده كنم، الهاماتي كه 
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اشعارم از زيبايي آنها كه چون مرواريد غلطان درياي الهي هستند و ابياتم را با آنها بيارايم تا خوانندگان 
  اند لذََّت ببِرَند. با گوهرهاي الهي آراسته شده

  به روي بنده بابِ لطف بگشاي    الاهي بر منِ مسكين ببِخْشاي
  )115(همان:

  
خواهم كه به من مسكين و درمانده لطف  اي خداي رحمان و رحيم و اي االله كريم و لطيف از تو مي

ي من دست نيافتني  هانم به منِ بنده ببخشايي و مرحمت كني و اين خواستهكني و آنچه از هاتفت خوا
ي لطف خود را به روي من بگشايي، زيرا تنها تويي كه لطيفي و  است، جز اينكه توي پروردگار دروازه

  مابقي مشتي عبداللطيف هستند.مسكين نماد تمثيلي از خود شاعر ادراكي بيگلاري مي باشد.
  ببِخْشا بر گناه بيگلاري    امداريبه حق سي حروف ن

  )115(همان:
  

معني: خدايا ترا به حق سي حروف نامدار و مشهوري كه در سرايش آنها مرا ياوري فرمودي، و باعث 
كنم كه گناهان مرا  خواهم بيارايم و زينت بخشم از تو استدعا مي شدي من آنها را آنچنان كه مي

و آمرزش خود برخوردار سازي.حروف نامداري تمثيل نمادين از ببِخشايي و مرا از غفوري، غفّاري 
  حروف تهجي يا الفبا.

  حديث عاشقي در وي تمام است    اگرچه اختصارش در كلام است
 )117(همان:

  
اگرچه من سراينده يا شاعر در سرايش اين منظومه اختصار در كلام و سخن (شعر) را نصب العين قرار 

ي قصه  گويي ارائه دهم ليكن در عرضه قانه ليلا و چنيسر را در كسوت خلاُصهدادم و كشيد داستان عاش
  ام. ي ياد شده در شكلي تمام و كامل بيان داشته ام و داستان عاشقانه و گفتار عاشقي كوتاهي نكرده

  كه بر دل تازه گردد داغ عشّاق    شكُفته نو گلي از باغ عشّاق
  )117(همان:

  
ام  تمثيل تشبيهي از نوگلي است كه به تازگي در  چنيسري كه من پديد آورده ي ليلا و ي عاشقانه قصه

چنان كه  نظير است، آن نظير يا حداقل كم هاي عاشقانه شكُفته شده كه در نوع خود بي باغ داستان
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سازد.نوگل تمثيل نمادين از  كند و ايشان را سوگوار مي قرائتش داغ عاشقي در دل عاشقان را تازه مي
  چنيسرنامه استكتاب 

  سخن آمد به سر واالله اَعلمَ    به يمنِ طبعِ سلطان معظم
  )118(همان:

  
شأن استان سند الخواهم عرض كنم كه به يمن و بركت سلطان بزرگ و شاه عظيم  در پايان مي

هاي وي، اينجانب موفق به اتمام اين داستان عاشقانه شدم و  و حمايت )(سرزمين سند هندوستان
  آن را به پايان رساندم.سلطان تمثيلي انساني است. سرايش

  
  گيري نتيجه

  گونه بيان كرد:توان نتيجه را اين هاي انجام شده مي با توجه به بررسي
هاي انساني  ادراكي بيگلاري در اين منظومه در تمثيل با رويكردي دو سويه يعني نمادين و شخصيت

ي  با قدرت خلاقانه گي و نويسنده ياقعي از شاعرتمثيلي نظر داشته است  بيگلاري يك هنرمند و
خود، زمان و روابط و كيفيت تركيب عوامل محيط را احساس كرده، اما اين احساس نيمي از آفرينش 

ي ديگر است كه روح واقعي اين ادراك را احساس و منعكس  ي بيان نيمه هنري اوست، نوع و شيوه
دو بعد تمثيلي نمادين كند. هنر واقعي بيگلاري در اين داستان يعني هنري كه مضمون آن از  مي

هاي تمثيلي انساني واجرا كردن آن هم در دنياي واقعي و در آن احساس و ادراك كامل  وشخصيت
ها براي هميشه تازه بوده و از طرف ديگر اين تازگي  شاعرساخته وپرداخته شده باشد، اين انديشه

يعني هماهنگي محتوا حاصل  اين عامل. تواند راه را بر تحول دايمي شاعر مسدود كند گاه نمي هيچ
معماري و مهندسي خاصي است كه بيگلاري از تركيب قدرت ادراك و بيان احساس وي به وجود 

هايي از  هاي تمثيلي انساني اين داستان را از انديشه آمده است.ادراكي بيگلاري هدف از شخصيت
مكن است كه از اوضاع و زندگي كه همواره اطراف ما هستند و وجود دارند استفاده كرده است و م

ي ديگر اين داستان  ها سروكار داشته  استفاده كرده باشد. وجهه هايي هم كه در آن زمان با آن احوال آدم
اند نشأت گرفته  باورپذير بودن داستان است يعني داستان از حقايق و چيزهايي كه واقعاً اتفاق افتاده

هايي را درباره  دهد و نكته و ارزش طقي دست مياست، يعني از اين باورپذيري به خواننده حس من
شود. و به عبارت بهتر پيام وي در رابطه با شخصيت هاي تمثيلي انساني به ما  زندگي را يادآور مي

ها در دنياي كنوني اين است كه نبايد بگذاريم آرزوهاي پليد و تمايلات پست كه زندگي را بر  انسان
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وي تكامل و تعالي روحمان سدي ايجاد كنند، بلكه بايد افكار خود را سازند، جل انسان تلخ و ناگوار مي
.نتيجه اي از بعد هاي عالي نموده، و صفات و مزاياي برجسته انساني را پيوسته آرزو كنيم متوجه هدف

شايد در اين تمثيلي حروف تهجي  شاعر به بهترين شكل ممكن تمثيل را در اين حروف به كار برده و
   محسوب داشت.ديگر شاعران برخي از رتري ادراكي بيگلاري نسبت به بمورد بتوان 

  
  مĤخذ منابع و

و ي سندي ادبي بورد، حيدر آباد، سند پاكستان، تصحيح  چنيسرنامه، چاپ موسسه )1956( ادراكي بيگلاري
  ي سيد حسام الدين راشدي. مقدمه

  انتشارات گنجينه. :فارسي، تهراني لغات فرهنگي فارسي به  ). گنجينه1381آژنگ، نصراالله؛ (
، 1، شماره 8). نگاهي تطبيقي به تمثيل در مطالعات ادبي، ادب فارسي، سال 1397اسپرهم، داود و اكبري، زينب (

 . 21شماره پياپي 

حيدرآياد سند:  ). شاه عبداللطيف بهتايي، شعر و شاعري اور سوانح حيات.1956( ،اكبرآبادي، اختر انصاري
  فرهنگي بيت شاه.ي  كميته

  چ پاكستان. ي مضامين غنايي و عاشقانه، ). لب تاريخ سند، در زمينه1378( ،خدادادخان، بهادر
 انتشارات سخن. :ي سخن، تهران ). فرهنگ فشرده1382( ،انوري، حسن

چ ). فرهنگ لغت، ج پنجم، يازدهم و چهاردهم، مؤسسه دانشگاه تهران: دوره جديد، 1377اكبر، (دهخدا، علي
  دوم.

  عرفاني، تهران: طهوري. ). فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات1370سجادي، سيدجعفر، (
  و هند، تهران: بنياد فرهنگ ايران. گويان سند ). پارسي1355هرومل ( سدارنگاني،

 الشعراء، تهران: قطره.). تذكره1382سمرقندي، دولتشاه، (

 ي، تهران: آگاه. چ سوم.). صور خيال در شعر فارس1366شفيعي كدكني، محمدرضا، (

 ). بيان، تهران: ميترا.1385شميسا، سيروس، (

 ناشر كتابفروشي ابن سينا. : عميد، حسن؛ فرهنگ نو، تهران

 هاي غنايي منظوم، تهران: فردابه. ). داستان1370غلامرضايي، محمد، (

  نشر سرايش. :). فرهنگ فارسي، تهران1380معين، محمد؛ (
Sadrangani, H.l (1987) Persian poets of Sindh. Hyderabad, Sindh, Pakistan: Sindhi Adabi 
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